
او فریاد می زد: »چنگک و بیل علیم جان  هوشور دائم علیم جان را مسخره می کرد. 
مخصوص احمق ها است!« یا »علیم جان موهایش را مدل احمق ها کوتاه کرده است.« 
علیم جــان از حرف هــای همســایه غمگیــن و عصبانی بــود. پس از مدتــی او دیگر 
بــرای بازی ســراغ جعبه ماســه نرفت. با خــودش گفت: »چه فایــده ای دارد، وقتی 
همیشــه غمگیــن می شــوم؟« اما خیلــی زود فهمید که اشــتباه می کنــد و تصمیم 
گرفــت به هوشــور درس خوبــی بدهد. بــا خودش گفــت: »مــن می خواهم توی 
جعبــه ماســه بــازی کنم! ایــن انتخاب من اســت، فقط بایــد به او نشــان دهم که 
حــق ندارد مرا اذیت کند.« علیم جان به ســراغ خانه همســایه رفــت و زنگ در را زد.

علیم جــان به هوشــور گفــت: »دوســت دارم قلعه ماســه ای بســازم. می توانم 
ســطلت را قــرض بگیرم؟«

هوشــور به علیم جــان خندید و گفــت: »حتماً. یک پســر احمق می تواند ســطل 
احمقانه هم داشــته باشــد!« یک سطل پلاســتیکی به علیم جان داد و در را بست 

و البته همچنــان می خندید.
علیم جان ســطل را با ماســه پر کرد و بزرگترین قلعه ماســه ای را که می توانســت؛ 
ســاخت. خیلــی خوش گذشــت! خیلی خوب بود کــه دوباره به جعبه ماســه اش 

بود. برگشته 
روز بعــد کــه وقــت برگردانــدن اجنــاس قرضــی رســید، علیم جــان یــک لیوان 

پلاســتیکی کوچــک در ســطل گذاشــت.
قبل از اینکه هوشــور حرف بزند، علیم جان دســتش را در ســطل فرو کرد و لیوان 

را بیرون آورد. هوشــور که گیج شــده بود، پرســید: »این چیست؟«
علیم جــان لیــوان پلاســتیکی کوچک را بــالا گرفت و گفــت: »تبریــک می گویم! 
ســطل تو بچه داشــت!« هوشــور متعجب ابروهایش را بالا انداخــت، اما لیوان 

پلاســتیکی را با ســطلش گرفت.
وقتــی علیم جان به خانه رفت، هوشــور فکــر کرد: »چقدر علیم جان احمق اســت، 
یک ســطل به او قرض دادم و او هم ســطل و هم لیوان پلاســتیکی را به من پس 

داد.« و با خودش خندید.
فردای آن روز علیم جان دوباره به ســراغ هوشــور رفت و مودبانه پرســید: »باز هم 
ســطلت را به من قرض می دهی؟« وقتی هوشــور ســطل را بــه او داد، علیم جان 
گفــت: »مــن چیــزی ندارم که بــا آن ماســه بریزم، به یــک لیوان پلاســتیکی هم 

دارم.« نیاز 
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